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 دقیقه  41مدت: 

 .فقه معاصر  درس 1402 ماه دی دو شنبه   الرحیم الرحمن الله بسم 

  و   سیدنا  علی  تعالی  الله  صلی   و  العالمین  رب  لله  الحمد   الرحیم  الرحمن  الله   بسم   الرجیم   الشیطان  من  بالله  اعوذ

  و   فداه  ارواحنا  الارضین  فی  الله  بقیة  لاسیما  المعصومین  الطاهرین  الطیبین  آله  علی   و  محمد  القاسم  ابی  نبینا

 .اجمعین اعدائهم علی الدائمة اللعنة و  الشریف فرجه تعالی الله عجل 

  و   ف ض ّلتْ ها و  انْت ج بْت ها   ال ّت ى ا صْف یآئ ک  و   ا ح بّآئ ک  اُم ّ و   ن ب ی کّ   و  ح بیب ک  ح بیب ة  الز ّک ی ةّ  فاط م ة   الص دّیّق ة  ع ل ى  ص ل ّ  اللّهمُ ّ

  اللهُّم ّ   ا ولْاد ها  ب د م   ا للهّمُ ّ  الثاّئ ر   کُن  و   ب ح ق ّها اسْت خ ف ّ  و    ظ ل م ها  م م ّنْ  ل ها  الطّال ب   کُن   اللّهمُ ّ  الْعال مین   ن سآء  ع لى  اخْت رْت ها

  ص لوة    اُم ّها  ع لى  و   ع ل یْها  ف ص ل ّ   الاعْْلى  المْ لا ء   ع نْد   الکْ ریم ة   و   الل وّآء   صاح ب   ح لیل ة   و    الْهدُى  ا ئ م ّة   اُم ّ  ج ع لْت ها   ک ما  و 

  الت ّح ی ةّ    ا فْض ل   السّاع ة   هذ ه    فى ع نّا ا بلْ غهُْمْ  و  ذُر ّی ّت ها  ا عیْنُ   ب ها  تُق رُّ  و   آل ه   و   ع ل یْه   الل ّهُ  ص ل ىّ مُح م ّدٍ  ا بیها  و جْه  ب ها  تُکْر مُ

 .الس ّلام  و 

« بحث در این بود که آیا همان اسباب تملیک و تملک  ة للمسألة على أساس أدلة الأسبابالدراسة التفصیلی»

همه آیا  دارد  وجود  طبیعی  شخص  در  که  الملک  عن  خروج  یا  الملک  عن  اخراج  آنو  شخص  ی  در  ها 

 اعتباری هم وجود دارد یا نه؟  

برای این مطلب گفتیم دو راه وجود دارد، یکی این بود که بنحو اجمال بگوییم وقتی شارع قبول فرموده است  

جا جا قبول فرموده این ها در آن شخص اعتباری را قهرا  همان اموری که از نظر اسباب تملیک و تملک و این 

ابرام  و  نقض  با  گذشت  بحثش  این  که  فرموده  قبول  تک  هم  تک  ما  که  است  این  دوم  راه  داشت.  که  هایی 

کند بر ای که دلالت میاسباب تملیک را و تملک را مورد بررسی قرار بدهیم هرکدام جدا جدا و ببینیم آن ادله 

که این سبب تملیک است یا سبب تملک است یا سبب خروج از ملکیت است که سه مقام بود، آیا نسبت  این

که نه؟ که این مقام دوم که اسمش  گیرد یا اینجا را هم میشود؟ اطلاقش اینبه شخص اعتباری هم شامل می

گیرد. مثلا  بحث  را گذاشتند دراسة تفصیلیه چون به تفصیل تک تک این اسباب مورد کلام و بحث قرار می

خب در مورد شخص طبیعی حیازت از اسباب ت ملک است، آیا در شخص اعتباری هم    کنیم که حیازتمی

جا از تملک است، آیا در مورد شخص اعتباری هم از اسباب تملک  هست یا نیست؟ یا احیائ مواد در آن
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ادله للمسألة  التفصیلیة  الدراسة»فرمایند  هست یا نیست و هکذا. می بر اساس  طور تک  ی اسباب به ی همه« 

کنیم در این  « بررسی میب التملک المذکورة سببا  بعد سببسندرس فی هذه المرحلة أسباتک و جدا جدا »

کنیم سبب بعد از هر سببی را بعد از سبب دیگر که از  مرحله اسباب تملکی که ذکر گردیده شده، بررسی می 

« بعد از  شموله للشخص الاعتباری  ثم ندرس دلیله الخاص، و پردازیم. »هرکدام فارغ شدیم به سبب دیگر می

ی آن سبب را  کنیم دلیل خاص و ویژهکه هریک از اسباب را در مورد شخص طبیعی گفتیم بعد بررسی میاین

  فی الأخیر نتکلم عن التعدی عن تلک الأدلة   وکنیم شمول آن دلیل را برای شخص اعتباری. »و بررسی می

الشمول.  در  بناء  على عدم  و  این«  از  بعد  که  است  این  کار  ادله آخر  بعد  که  و  کردیم  بررسی  را  ی هر سببی 

رسد که حالا  ی سوم میشود یا نه؟ حالا مرحله بررسی کردیم که آیا این سبب شامل شخص اعتباری هم می

توانیم تعدیه کنیم  گیرد، آیا میاش شخص اعتباری را نمی مان این شد که این سبب خود ادله ی بحث اگر نتیجه 

بواسطه  اعتباری  به شخص  دلیل  آن  نمیاز  شامل  بلفظه  دلیل  خود  ولو  الغاء خصوصیت؟  بمضمونه  ی  شود، 

که شارع فرموده که »اذا اصاب ثوبک الدم فاغسله« خب  شود اما الغاء خصوصیت بکنیم. مثل این شامل نمی 

نمیکلمه که شامل سنگ  ثوب  نمیی  که  که، شامل چوب  می شود  ما چکار  اما  که،  فقهاء چکار  شود  کنیم؟ 

کردند؟ آمدند الغاء خصوصیت تکردند، گفتند ثوب خصوصیتی ندارد شارع حالا از باب مثال این را فرموده.  

شود، اگر به ظرف هم خورد  شود، اگر به سنگ هم خورد نجس می حالا دم اگر به چوب هم خورد نجس می 

جا مثلا  بگوییم حالا باید بحث کنیم بعدا ، مثلا  شارع فرموده »من . اینکنندمی شود، الغاء خصوصیت  نجس می 

شود، خب درست است  ای را احیاء کند این زمین مال او میاحیاء ارضا  میتة فهی له« کسی که یک زمین میته

توانیم بگوییم اگر مثلا  شرکت، بانک هم آمدم این کار را  »من« ذوی العقول است، آیا می   »م ن احیاء« فرموده

شود یا نه؟ بگوییم  جا را احیاء کنید برای من مالک میکرد یک زمینی را احیا کرد، کارگر گرفت و گفت این

خواهد بفرماید کسی  گیرد اما الغاء خصوصیت بکنیم، شارع میدرست است این »من احیاء« بر اثر واژه نمی

کند اگر »من« فرموده بخاطر این است که غالب  که بیاید احیاء کند حالا آدم باشد یا غیر آدم باشد فرق نمی

شاءالله  هایی است که ان ها بحث شود یک چنین حرفی را بزنیم یا نه اینکنند این است، می کسانی که احیاء می
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« از تعدی به شخص اعتباری از آن ادله به شخص اعتباری بنابر عدم شمول خود  نتکلم  الأخیر   فی  و »ید.  آمی

 ها را بررسی کنیم.  آن ادله شخص اعتباری را. خب حالا یکی یکی  این سبب 

یُخصص  » الاعتباریة،  الشخصیات  أکثر  تأسیس  بدء  منذ  المؤسسین  المال من جانب  تخصیص  الأول:  السبب 

کما لها،  أموالا   و  المؤسسون  البنوك  المالیة.  فی  الخیریة  می المؤسسات  بالاخره  «  که  وقتی  از  که  فرمایند 

آمدند تأسیس  جور بوده که کسانی که می های اعتباری تأسیس شده در عالم در جوامع بشری اینشخصیت 

می می قرار  اعتباری  آن شخص  برای  را هم  اموالی  را یک  اعتباری  اساسنامه کردند شخص  الان  های  دادند. 

کنید معمولا  در آنشخص  نگاه  اعتباری را شما  یا  جا هست که سرمایه های  این شرکت مثلا  چقدر است  ی 

دهند برای آن شخص  ای را، یک اموالی را قرار میی این بانک چه مقدار است. یک سرمایهی اولیه سرمایه

می  بعد  شده  محقق  بانک  شده،  محقق  اعتباری  شخص  که  است  آن  از  بعد  هم  این  و  حالا  آیند  اعتباری. 

میسرمایه قرار  او  برای  را  میای  تملیک  درحقیقت  را  سرمایه  این  و  تملک  دهند  از  دیگر  مؤسسین  کنند، 

کند از ملک خودش خارج  آید یک مالی را وقف می جور در وقف میکنند مثل وقف، چه خودشان خارج می 

آیند این پول را این سرمایه را  ها میجا هم مؤسسین شرکت و بانک و فلان و این شود مال او، اینکند می می

جا صحبت سر این است که با  کنند، حالا این دهند به آن امر اعتباری و قهرا  از ملک خودشان خارج  میمی

شد  دادند این ملک آن شخص حقیقی میجور که اگر این را در مورد شخص حقیقی انجام می این کار همان 

همیناین هم  میجا  اعتباری  شخص  آن  ملک  است؟  بدء جور  »منذ  نه؟  یا  شخصیات  شود  اکثر  تأسیس   »

این  میاعتباری  تخصیص  اعتباری  آن شخص  مؤسسون  شخصیت جا  آن  برای  را  اموالی  اعتباری  دهند  های 

یا  « خب مثلا  یک مؤسسهالمالیة  الخیریة  المؤسسات  و  البنوك  فی  کما» بینوایان است  به  برای رسیدگی  ای 

سرمایه یک  هست  کذا  و  هست  کذا  یا  هست  مشکله  میامراض  قرار  آن  برای  را  »های  وقع  دهند.  فإن 

و  الوقف  أو  الهبة  بطریق  الاعتباری  الشخص  تحقق  بعد  الأسباب    التخصیص  تحت  یندرج  فإن ّه  نظائرهما، 

های اعتباری  « حالا اگر این تخصیص اموال برای آن شخصیت سیأتی ذکرها لاحقا .  المتداولة فی المعاملات، و

اعتباری  که یک شخص  باشد  اعتباری  تحقق شخص  از  بعد  بواسطهاین  محقق شده  تحقق ای  اسباب  آن  ی 

آید این مال را به آن بانک تملیک  خودش، حالا بعد التحقق یک نفری به همان اسباب رائجه و متداوله می
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مثلا  میمی الحسنه کند.  بانک قرض  که یک  کار میبیند  دارد  بانک  این  از    کندای درست شد  بعد  این حالا 

گوید خب من فرض کنید یک میلیارد  شود می کند یک آدم خیّری پیدا میسالیانی که این بانک دارد کار می

کند به بانک. یا یک کسی  ی سبب که هبه باشد دارد تملیک می تومان هدیه کردم به این بانک، پس بواسطه

م را وقف کردم برای این بانک قرض الحسنه که  اام را یا این زمین گوید مثلا  این خانه کند می آید وقف میمی

که اجاره  آید به مردم قرض بدهد و یا این دست میحالا در آن مثلا  آن را کشاورزی کند از عوائدش که به 

  فإن »فرمایند که  گیرد مثلا  به مردم قرض بدهد به هرشکلی، به این اسباب. میای که می بدهد از مال الاجاره 

ی نظائر این وقف و هبه که مثلا  اباحه   « هبه یا وقف یابطریق  الاعتباری  الشخص  تحقق  بعد  التخصیص  وقع

کند برای مثلا  چهل سال، پنجاه سال  شود یا مثل حبس می ها مینظائر این   یا  کند مثلا  برای بانک تصرف می

  سیأتی   و  المعاملات،  فی  المتداولة  الأسباب  تحت  یندرج   فإن ّهجا »کند برای بانک. این یک زمینی را حبس می

ای که در بین مردم در معاملات  شود تحت اسباب متداوله در این صورت این کار مندرج می   .« لاحقا   ذکرها

ها  کند اینکند مثلا  یا وصیت می ی تصرف و امثال ذلک یا نذر میدانم اباحههبه و وقف و نمی  ؛تداول دارد 

 ها.  تداول دارد در بین آن 

أی:» الاعتباری،  الشخص  لظهور  مساوقا   التخصیص  یتفق  أن  فهو  هنا،  یهمنا  ما  بنظر    أما  التخصیص  یؤخذ 

رز هذا الأمر بمبرز یفرض مالکا  للأموال، ثم یُب   اعتبار وجود الشخص الاعتباری و  الاعتبار فی مرحلة لحاظ و

بعد از این ای که این« مسألهلفظی أو غیره طور که مثال زدیم یک  که همینجا مهم است این است که گاهی 

کند برای  آید وقف میشخص اعتباری در خارج تحقق پیدا کرده سالیان هم مثلا  از آن گذشته، این الان می

کند. کلام در این است که  آید این کار را می ای است میکند، گفتم  یک بانکی مثلا  قرض الحسنه این یا هبه می

شود داشتن یک سرمایه که اصلا  بوجود آمدن  بعضی از موارد در شخص اعتباری اصلا  در تحقق آن اخذ می

شود؟ خب اگر قبلا  وجود  جوری میجا این چهآن منوط به این است که این سرمایه به او داده بشود. آیا این

داشته باشد آن یک شخص آن درحقیقت یک کسی است که قابلیت تملک را دارد، این شخص هم به هبه  

موجودی است فرض در عالم اعتبار عقلائی وجود دارد این هم مال خودش را  آن یک  کند به او،  تملیک می 

هبه می واهب،  پول داشتن،  این شخص،  اصلا   آمدید گفتید  اگر شما  اما  است.  که موجود  این چیزی  به  کند 
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این    سرمایه ندارد که  اعتبار عقلائی  این اصلا   بدون  این است که  به  اعتباری  این قوام وجود شخص  داشتن 

می  کی  به  هبه  شما  حالا  کرده، خب  پیدا  می وجود  لهی  موهوبٌ  یک  هبه  موقوفٌ  کنید؟  یک  وقف  خواهد، 

با همین میخواهد، اینعلیهی می خواهد موجود بشود. خب این چی؟ الان بسیاری از امور که الان نیست، 

اساسنامه  میاعتباریه  نگاه  که  را  میهایش  است،  همین  اصلا   مقدار کنید  این  با  کردیم  انشاء  را  این  گوید 

این سرمایه انشاء کردیم موجود شد حالا  را  این  نه  تملیک می   سرمایه،  او  به  اصلا   را  نه،  الوجود،  بعد  کنیم 

طور  شود؟ و الا آن قبلی  خب همان که مهم است حل این مسأله است که آیا این میوجودش به این است، آن 

بعدا  هم می  قبلا  گفتیم  ادله ادله طبق  آید، خب  که  یا  البیع، تجارة عن تراض«  الله  ادله اش »احل  یا  ی ی هبه 

هنا« آن چیزی که مورد اهتمام ما هست در این بحث این    یهمنا  ما  أما»گیرد.  گوییم اطلاق دارد میوقف می

که » کردن    الشخص  لظهور  مساوقا   التخصیص  یتفق  أن  فهواست  پیدا  با ظهور و وجود  الاعتباری« همزمان 

« باشد.  بخواهد  مع  اعتباری  میأیشخص  که  هم  این  مثل  «  که  نیست  این  معنایش  باز  همزمان  گوییم 

 بنظر   التخصیص  یؤخذ  دوقلوهایی که یک مرتبه با هم دنیا بیایند مثلا ، نه، این مقصود این است که اصلا  »أی

شود آن تخصیص آن، تخصیص  « یعنی اخذ میالاعتباری  الشخص   وجود  اعتبار  و  لحاظ  مرحلة  فی  الاعتبار

می  اخذ  کجا  در  عقلائی  اعتبار  نظر  به  مال  آن  و  سرمایه  آن  مرحلهدادن  همان  در  اعتبار  شود؟  و  لحاظ  ی 

شود که  للأموال« اصلا  آن شخص اعتباری فرض می   مالکا    یفرض  و وجود شخص اعتباری، در آن مرحله »

است » اموال  این  می   «غیره  أو  لفظی  بمبرز  الأمر   هذا  یُبرز  ثممالک  میبعد  ذهنش  آید  توی  که چی؟  گوید 

ها مال این بانک باشد توی ذهنش  گوید من این بانک را با این سرمایه که این پولگوید، میجوری میاین

لفظ می می به  بعد  این  آید که این را خلق کردم، انشاء کردم  با  البنک  یا خلقت هذا  البنک  انشأت هذا  گوید 

که در باب مسجد گفتند ممکن است  جای لفظ ممکن است به غیر لفظ بگوید. مثل این که بهسرمایه و یا این 

نماز   به قصد مسجد دو رکعت  بیاید  است  یا ممکن  را مسجدا   این ارض  وقفت  این  که  بگوید  لفظ  به  کسی 

جا  کند آن وقفی را که در ذهن خودش بوده است. حالا اینبخواند، با همین دو رکعت نماز خواندن ابراز می 

لمالکیة الشخص    مسبب  حینئذ: هل هذا النحو من التملیک نافذ و  و  جور است »بمبرز لفظی أو غیره.هم همین 
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بعد الوجود نیست  « آیا این تملیک این الاعتباری أم لا؟ چنینی که درحقیقت بعد الوجود نیست، این تملیک  

   فمثلا : یجتمعآیا درست است یا درست نیست؟ »بلکه ملحوظ در وجود آن شخص اعتباری است اصلا ، این  

من الخیّرین فیقررون صندوقا  للقرض الحسن کشخص اعتباری مستقل، ثم یُخصص کلّ واحدٍ منهم قدرا     عدة

الم شوند یک صندوقی را برای  « خب یک عده آدم خیّر جمع می ال کرأس مال أولی من ماله الشخصیمن 

ها جداست،  کنند که یک وجود مستقلی دارد از آنقرض الحسن مانند یک شخص اعتباری آن را مقرر می

ها مردند آن شخص اعتباری   کند این ها فقط مؤسس هستند، آن یک وجود اعتباری آن صندوق پیدا میاین

سر جای خودش باقی است، بعد هر یک از این خیرین هم مقداری از مال را به عنوان رأس مال اولی برای  

دهند، این اولی است یعنی بعدا  هم اهل خیری پیدا شدند و حالا این بانک سر پا  این شخص اعتباری قرار می

ها با آن  بشود بعدا  هم اهل خیری  پیدا شدند خب ممکن است دیگران هم بیایند بدهند که فرق این مال این

شود بوجود  ها نه، »معه یوجد« هستند با این یافت میاما این   بعدی  چی هست؟ آن بعدی  بعد الوجود است

 « .... ثم یقیدون جمیع ذلکآید. »می

 س: .... 

شود این خواهیم بحث کنیم که آیا این میج: حالا مسأله همین است دیگر، صحبت همین است همین را می

کنند در ساختار  که مال داشتن و رأس المال داشتند خود این را دارند تعبیه میجا که خود این مال و ایناین

فرمایید که تملیک  اش همین است که شما میاین شخص اعتباری درست؟ اشکالش چی هست؟ اشکال بدوی 

لهی میخواهد، چی مییک چیزی می  باید تملیک به یک کسی بشود، شما که  خواهد؟ یک مملوكٌ  خواهد 

اش همین است  شود؟ شبهه شود یا نمیجا آیا میخواهید بکنید، اینکسی ندارید الان، با همین دارید ایجاد می

 شود؟ شود یا نمیخواهیم ببینیم می که حالا می

عده  این  خیرین  این  خیر،  اهل  این  ذلک»ثم«  جمیع  »یقیدون  خیرین  از  وثیقة   ای  همهفی  این«  تقیید  ی  ها 

کنند بر آن  « که امضاء می المؤسسین   الأعضاءیوقع علیها جمیع  ای که »نگارند در یک اساسنامهکنند و می می

می همهوثیقه   اعضاء،  می ی  امضاء  همه  می گویند  این  کنند  برای  میلیارد  سه  میلیارد  دو  مثلا   ما  بله  گویند 

« با این  توقیعهم یقع أمران متزامنان فی نظرهم  إمضائهم و  فمعصندوق قرض الحسن رأس المال قرار دادیم »
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زنند یعنی مهر شان و توقیع هم میکنند با قلم امضاء می  ،زنند مهر کنند که یعنی مهر میامضاء و توقیعی که می 

این می با  امر هم زنند.  دو  نظر آنکارشان  در  الحسنشود. »ها محقق میزمانی  القرض  با    ،«أحدهما صندوق 

می  کار  شد.همین  درست  اعتباریه  امر  این  شد،  درست  صندوق  این  المال  »  گویند  رأس  مالکیة  والآخر 

المال اولی برای این  که یک رأسشود این دومین کاری که با این کارشان در نظرشان دارد درست می  ،«الأوّلی 

شود. حالا حرف سر این است که چه جوری با همدیگه؛ چه  شود و این بانک مالک آن میبانک درست می

می جور  جوری  چه  خب  بشود.  موجود  هم  با  معلول  و  علت  بگویید  شما  که  است  این  مثل  بشود؟  شود 

شود با هم هم علت هم معلول موجود  طور میشود؟ باید علتی باشد بعد معلول از آن موجود بشود. چهمی

شود تملیک و وجود آن مع  طور می جا هم باید یک چیزی باشد که تملیک بشود، مال بشود؟ چهبشود؟ این

 که آن در ساختارش هست؟  باشد؟ با این 

 س: ... 

 ج: بله؟  

 س: ... 

 کنند. و ... های اشکال را دارند بیان می شود؟ فعلا  پیازداغ شود؟ نمی ج: حالا ببینیم از این راه می 

 عالی که این مال داشتن  حکم شخص اعتباری؟؟  س: متن؟؟ بیان حضرت

 ج: بله. 

باشد که بدون آن اصلا  این  کار حتما  ؟؟ شود قبول است ها! ولی این زمان لحاظ می که هم س: متن حالا ؟؟این

 طور تصریح دارد؟؟  شخص اعتباری نباشد را چه 

« در مرحله لحاظ و اعتبار وجود  أی: یؤخذ التخصیص بنظر الاعتبار ج: بله. آره دیگه، همین! فرمودند که »

وفی هذه الموارد لا وجود للشخص  »  فرماید که حالا این راشود. بعد می جا أخذ میشخص اعتباری در همان 

که مالک  خب در این موارد وجودی برای شخص اعتباری قبل از این ،«الاعتباری قبل أن یملک تلک الأموال 

نیست. بشود  اموال  لها »  این  مالکیته  تتفق  اموالبل  آن  بر  هم متزامنة »  «  یعنی  وإیجاده»   زمان«  تکوّنه    ، مع 

  صفة المالکیة. وحینئذ فالبحث فی أن ّ هذا السبب هل هو نافذ بنظر الشارع أم   متزامنا  مع   وبعبارة أدقّ: یوجد
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که زمان است با صفت مالکیتش. نه این شود در حالی که هم تر آن امر اعتباری موجود می به عبارت دقیق   لا؟

  شود؟ شود. این میزمان دارد موجود می اول موجود شده بعد صفت مالکیت پیدا کرده. با صفت مالکیتش هم 

گوید آقا عالما ، چه جور خُل ق  عالما ، می « مثل شبیه آن هم این است که بگوییم آقا، این آدم  وحینئذ فالبحث»

طور خُل ق  مالکا ؟  جور است. چهجا هم اینطور خُل ق  عالما ؟ اینخُل ق  عالما ؟ باید باشد و علم پیدا بکند. چه 

«. بحث در این است که این سبب که حالا در عرف  فالبحث فی أن ّ هذا السبب هل هو نافذ بنظر الشارع أم لا»

کار را. آیا این از نظر شرعی نافذ است و واقعا  این تملیک  کنند این آیند میجوری میعقلاء وجود دارد، این

می می مالک  این؟  به  »شود  نه؟  یا  آن  الملکیة،  شود  هذه  مثل  یقبلون  الحاضر  العصر  فی  العقلاء  أن ّ  یظهر 

الشخص   یکون  أن  بین  فرقا   یرون  ولا  الآخرین  المالکین  معاملة  الاعتباریین  الأشخاص  هؤلاء  ویعاملون 

شود  شود و دیده میچه که از عقلاء در عصر حاضر ظاهر می « آن الاعتباری مالکا  بالتزامن مع تأسیسه أو بعده 

زمانی و فلان، این را  گویند اشکال ندارد. این اشکالی که هم پذیرند این ملکیت را، میها می این است که آن 

بینیم  شود. و می کنند این انجام میها، توی کارهایی که میبینید توی اساسنامه شود. فلذا می گویند مینه، می 

گردد به جا افتاده(. و یعاملون ضمیرش برمیکنم اینگمان می  «مع»کنند. )این یک  که عقلای عالم معامله می 

چه  دیگر،  مالکین  معامله  اعتباری  اشخاص  این  با  حاضر.  عصر  در  مناقشه عقلاء  را  دیگر  مالکین  ای طور 

کند؟  ها چه جور معامله می که وجود پیدا کردند مالک شدند؟ خب با آنندارند؟ مالکین دیگری که بعد از این

گویند خب این هم مالک است.  جا هم که با وجودش تملیکش کردند می گویند م لکش هست دیگه. اینمی

ها چنین اشکالی وجود ندارد. »و لا یرون« این عقلاء در عصر  یعاملون با او معامله مالکین دیگری که در آن 

زمان با تأسیسش یا نه، بعد از تأسیسش مالک باشد.  که شخص اعتباری مالک باشد هم حاضر فرقی بین این 

نمی فرقی  اینهیچ  نه  میکند.  باشد  مالک شده  تأسیس  از  بعد  اگر   ... این که  ندارد.  اشکال  این  گویند خب 

هم  نه،  اگر  اما   ... بنابراین  پس  و  است  نمی مالک  فرقی  نه،  نشده.  مالک  این  نه،  بگویند  باشد    گذارند. زمان 

الإشکال    »ولکنّکه شارع پذیرفته این را یا نه؟  « پس از نظر عقلائی اشکالی نیست. إنما الکلام در اینولکنّ»

ینشأ   بأن  أحیانا   الشارع  فی عصر  وقوعه  یبعد  لم  وإن  الملکیة  من  النوع  هذا  الشارع؛ لأن ّ  إمضاء  ناحیة  من 

المتعارف منها اعتبارها بعد تکوّن الشخص الاعتباری فرمایند که  می  ،«مسجدا  وینشأ له أموالا  متزامنا ، إلّا أنّ 
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های اعتباری که در  که آیا شارع این را قبول دارد یا ندارد این است که معمولا  این شخص علت تشکیک این 

آمدند زمینی  کردند. بعد حالا میشکل بوده، مسجدی را مثلا  وقف می أزمنه شارع وجود داشته معمولا  به این 

کردند. که  آوردند وقف می ای را برای این مسجد یا فرشی را مردم میکردند. مغازه را برای این مسجد وقف می 

کنند. حالا یا به هدیه یا به  آیند چیزهایی را برای او تملیک می شخص اعتباریه مسبقا  موجود شده. حالا می 

این اما آیا  به هر چیزی.  یا  کناری وقف  بگوید جعلتُ هذا مسجدا  و آن زمین  لهُ. که مسجد  که مثلا   اش هم 

عنوان مسجد، که م لک این باشد. این آیا این  شدن این و مالک شدن این مسجد، آن زمین کناری را هم نه به 

ها را معا ، همین با هم بگوید. با هم انشاء کند  ای بسازد بگوید این مدرسه و این مغازهبوده؟ یا یک مدرسه

 ها مال این مدرسه. توی نفسش. بگوید من این مدرسه را وقف طلاب قرار دادم و این مغازه 

 س: ... 

 ج: بله؟  

گوید جعلتُ هذا مسجدا ، یعنی همان زمین هنوز مسجدی وجود ندارد. در آن  آید میجوری که می س: همان

 دهد.  کار را انجام میواحد داری همان زمین را داری ؟؟ مسجد؟؟ یعنی شارع همان

 ج: صحبت سر این است که ... 

این که میس: ؟؟ شارع  وقتی  داده.  انجام  را خودش  الان مسجد  کار  گوید جعلتُ هذا مسجدا ؛ همین زمین 

 گیرد دیگه. نیست که، آن زمین دارد تعلّق به مسجد می 

دانم. تعلّق، صحبت سر همین است که این چه جوری هنوز وجود پیدا نکرده؛ باید موجود بشود تا آن  ج: می

 تعلّق به این پیدا بکند.  

 س: ؟؟ شارع این را انجام داده یا نه؟  

 گویند اشکالی ندارد.  خواهیم ببینیم ادله، گفتی عقلاء که می خواهیم ببینیم حالا، می ج: نه، همین می 

زمان، ؟؟ اصلا  لازم نیست ؟؟  دهند به این مسجد هم گویی. ؟؟اختصاص میس: شما یک مثال ؟؟ داری می

می تأسیس  آن  در  ؟؟  مسجد  که  دلیلی  امضاء  همین  خودش  همین  بدهد  ؟؟اختصاص  بشود  خواهد 

 زمان این زمین تعلق مسجد ؟؟ در حالی که مسجدی؟؟ شارع؟؟هم 
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ی شرعیه این گیرد؟ ادله خواهیم ببینیم امضاء شارع این را می خواهیم ... همین ... میج: همین! صحبت .. می

گیرد یا  خواهیم ببینیم این امضاء شارع میگیرد؟ بحث سر همین است دیگه. بحث سر همین است که میرا می

اشکال  منشأ  ببینیم حل مینه؟ حالا  تا  داریم  که چرا شبهه  که  مان چیه؟  است  این  منشأ اشکال  نه؟  یا  شود 

کند ثمَّ بعد  که آن شخص اعتباریه وجود پیدا میکه رائج بوده، بین مردم رائج است این است که بعد از اینآن

که معا  همان شخص اعتباریه در همان زمان تملیک به آن هم در همان  کنند. اما اینآیند تملیکش میاز آن می

گیرد؟ ی شرعیه افراد نادره را میزمان، در همان زمان واقع بشود. این یک امر نادری است. آیا اطلاقات، ادله 

 گیرد خب اشکالی ندارد.  اگر بگویید می 

 شود که ...آقا؛ زمین مسجد ؟؟ مسجد توی آن دائر می س: حاج 

آن آن ج:  بله،  آنکه  ببینید؛   ... آن  که  است  این  سر  است. حرف  وقف  می که خود  مسجد  زمین  آن  شود جا 

اعتباری. آن  اعتباری که خود  شخص  این شخص  به  این است که  اعتباری است. حرف سر  که خود شخص 

کنند. حالا حرف سر این است. انشاء این شخص اعتباری که  مسجد باشد دارند یک چیزهایی را تملیک می

 شود یا نه؟  زمان شد، این میاین مسجد باشد با انشاء تملیک چیزهایی به این اگر هم 

 شود. مشکلی دارد یا ندارد؟  س: نه این نمی 

... گفتیم توی عقلاء می معیت   این  آره.  آره، میج:  نپذیرفته؟  گویند  یا  پذیرفته  را  این  آیا شارع  شود. حالا 

یبعد وقوعه فی  الإشکال    »ولکنّفرمایند که  می لم  الملکیة وإن  النوع من  الشارع؛ لأن ّ هذا  ناحیة إمضاء  من 

« چون این نحو از ملکیت که انشاء شخص اعتباری با انشاء تملیک یک چیزی به همان  عصر الشارع أحیانا 

زمان بعض  در  احیانا   در عصر شارع  آن  وقوع  نیست  بعید  اگرچه  باشد؛  واحد  زمان  در  اعتباری    ها شخص 

که انشاء بکند منشی مسجدی را و انشاء بکند همان شخص  به این  ،«بأن ینشأ مسجدا  وینشأ له أموالا  متزامنا »

گوید  برای آن مسجد اموالی را در همان زمان. یا لازم نیست خود آن هم باشد. مثلا  همان زمانی این دارد می 

همان  مسجدا ،  هذا  می جعلتُ  انشاء  دارد  این  که  أنا  موقعی  »و  ایستاده  کنارش  یکی  مسجدا ،  هذا  کند جعلتُ 

شود دیگه. همان  زمانی میاش هم هم زمانیاجعل هذه الارض له« برای آن مسجد. درست؟ که دیگه خیلی هم 

گوید من کند یکی هم میگوید جعلتُهُ مسجدا ، عین همان با او شروع میموقعی که دارد این واقف مسجد می 
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گوید این فرش را هم من جعلته برای موقع یکی دیگه می هم جعلتُ این زمین را برای همین مسجد. یا همان 

جا سؤال این است که بابا؛ این انشاءش باید تمام بشود تا مسجدی درست شده باشد. تا  این مسجد. خب آن 

شود؟ هنوز  گویی هنوز او درست نشده این مالک کی میشما این را تملیک او بکنی. الان با هم که داری می

 گویند این ...وجود نیامده. خب حالا توی عقلاء هم می که به 

آید یک  دهند برای تأسیس مسجد، یکی میآقا عوض کنیم مثلا  زمینی را اختصاص میس: اشکال را حاج 

می آهن  می تریلی  آجر  مثلا   چندبار  یک  می ریزد.  اختصاص  مثلا   پول  میلیون  چند  یکی  آن ریزد.  ها دهد. 

 چی؟؟

ها را تملیک  گوید من اینبینید. او می وقت مسجد را شما همین زمین میجور است. یک جا هم همینج: آن

یک  کردم.  زمین  میاین  نه،  میوقت  اینآید  من  میگوید  را  شخص  ها  الان  بسازید.  مسجد  شما  تا  آورم 

که ساخته شد ن جعلهُ مسجدا مثلا .  آوریم که مسجد ساخته بشود. بعد از این ها را میاعتباری درست نشده. این 

موقعی که گوید همان آید میجا می گوید. همانجوری دارد میجا هم این این مواردش مختلف است. اگر همان

او هم می  ایناین دارد می گوید جعلتُ هذا مسجدا ،  این آهن آلات و  این  گوید  باشد. خب  این  چیزها مال 

 فرمایند که ...شود. میجا پیدا می همین سؤال در این 

 س: ... 

می  ببینیم چی  هم  را  عبارت  تتمه  بعد. »ج: حالا  تا  أنّشود  به   «...إلاّ  اگرچه  این بله،  احیانی  انجام  طور  کار 

تکوّن    که ت عارف دارد از ملکیت، اعتبار آن ملکیت است بعد از که آن « الا اینالمتعارف منهاشود. »إلا أنّ  می

که شخص اعتباری تکوّن پیدا کرد، خارجیت پیدا کرد آن ملکیت این امور را برای  . بعد از این اعتباریشخص 

»کما فی ملکیة  « بر آن مساجد. علیها باید باشد.  فی ملکیة المساجد للأموال الموقوفة   کماکنند. » او اعتبار می 

اموالی که از مردم    ، «للأموال التی تأخذها « بر آن مساجد. یا مانند ملکیت دولت » المساجد للأموال الموقوفة

این به یا کذا و  الموقوفة  أو  گیرد.ها میعنوان مالیات  العامة للأموال  الجهات  یا ملکیت جهات عامه    .«ملکیة 

به جهات عامه می اموالی که وقف  یا فرهنگیان. یک  برای  از جهات عامه است.  فقهاء، این یکی  شود. مثلا  

ها، این ها عنوانکند برای مستمندان. اینکند برای فرهنگیان. یا وقف می آید یک چیزی را وقف میکسی می 
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چنینی  که بیاید وقف کند وجود دارد. معمولا  این ها، خب این عناوین قبل از این جهات عامه است. خب این

له بلحاظ شرعی »  است دیگه. الملیکة  القسم من  این   ؟«فکیف یمکن إحراز هذا  با  این است،  حالا  که غالب 

لحاظ شرعی و  متعارف این است، چگونه ممکن است احراز این قسم از ملکیت برای شخص اعتباری؟ البته به

می هست.  گفتیم  که  عقلایی  » الا  بعموم  فرمایند  التمسک  ویمکن  السبب،  هذا  حول  خاصا   دلیلا   نعرف  لا 

التالیین التقریبین  بأحد  راه می  : «المعاملات لإثبات مشروعیته  باب  به دو  این  در  دلیل خاصی  ما  که  فرمایند 

ای داشته باشیم متعرض این مسئله خودش شده باشد و حکمش را بیان  نداریم. یا روایتی داشته باشیم یا آیه

توانیم اثبات بکنیم که این اشکالی ندارد. یک راه اول این است که  کرده باشد. این را ندارد. اما از دو راه می 

گوید  گوید. میجوری میآید ایناست. یعنی کسی که می   « أ وْفوُا ب الْعُقُودگفته بشود. خود این مسئله مشمول »

کند. این درحقیقت یک عقدی است دارد  جعلتُ هذه الارض مسجدا  و این اموال هم برای او، با هم انشاء می

«  أ وْفُوا ب الْعُقُود زند. و چون یک تعهد است پس مشمول »زند. یک تعهدی است از او دارد سر می از او سر می 

ی تعهد به این وفا این است  فرماید به این وفا کن به این تعهدی که کردی. خب لازمه شود. شارع دارد میمی

 فرمود وفا کن به این. که پس این پیش شارع مقبول است دیگه. اگر مقبول نبود که نمی

 س: مثلا  عرفا  الان غیر از؟؟ 

 ج: بله؟  

 خواهم بشود ؟؟ ای؟؟ را میس: مؤسسات خیریه

که محقق شده دارد تملیک  ها بعد از این جا چرا؟ چون آنفرمایید که مشکلی ندارد. این که شما می ج: نه، این 

 جا که گفتیم اشکال ندارد.  کند. آن می

 س: پس تحققش هم ... 

 ج: بله؟  

س: ؟؟ الان مال مسجد است. این آجرها مال ...، هنوز مسجدی برپا نشده. یا مؤسسات خیریه. من این زمین  

 خواهم بدهم مؤسسه خیریه.  را می
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جاها هم خیلی جاها یعنی با این مسجد بسازم. اما اگر گفت مسجد، این است دیگه. این زمین مسجد  ج: آن

به این مسجد کردم که برای خودش دیوار  است. حالا که این زمین مسجد است من این ها را دادم، تملیک 

جا همین ای دارد ها! یک مسئله این درست کند، سقف درست کند، فلان درست کند. حالا این هم یک فایده 

آن  خب  است.  مسجد  دیوار  این  است.  مسجد  زمین  این  مثلا   بگوییم  ما  اگر  که  »جنِّبوا  است  داریم  ما  که 

النجاسة« اگر این زمین نجس شد باید پاکش کرد. اما این که مال مسجد است. مسجد که نیست.  مساجدکم 

بام مسجد، خب  پس بنابراین اشکال ندارد. اگر نجس شد لازم نیست برویم آب بکشیم. یک سقف زدند. پشت 

ها که نجس است هی  بام مسجد گربه و فلان و فضولات و اینبام خیلی هم محل ابتلاء است دیگه. پشت پشت 

گوید آقا، این سقف مسجد است نه مسجد است. مسجد این است و این فضا. اما این  باید رفت آب کشید. می 

جا یک مسجد است.  گوید، بله، اینجا هم میها مسجد نیست. این مال مسجد است. حالا ایندیوار، آن، آن

این زمین مسجد است. حالا من چه  این نمییعنی  این آهن و  این  کار کردم؟  برای  دانم چی و فلان را دادم 

آیند مسجد. یعنی تملیک مسجد کردم. تملیک مسجد کردم. مثل یک مسجدی است مثلا  استکان نلبکی می 

کنند. خب الان یک کسی مثلا   کنند. تملیک می کنند. وقف هم نمیکنند. یا تملیک مسجد می وقف مسجد می 

ها، با این استکان بدهی یک چایی بخورد، بعد آب بکشی اشکال  هایش و این ای هست متنجس است لببچه 

دلیل می  نیست. آن  اما مسجد  است  مال مسجد  است  این درست  که.  این  نیست  این مسجد  نه.  گوید دارد؟ 

ها راجع به این  ای از آیه و روایت و ایندلیل ویژه   ،«»لا نعرف دلیلا  خاصا  حول هذا السببمسجد ؟؟خب  

مش»  نداریم. لإثبات  المعاملات  بعموم  التمسک  التالیین«ویمکن  التقریبین  بأحد  که  روعیته  است  ممکن  اما   .

این ادله  یک  المعاملات،  ادلة  بعموم  کنیم  عموم تمسک  به   .. معاملات  عموم  معاملات،  آن  خود  افتاد.  جا 

زمان درحقیقت با تحقق آن شخص اعتباری به  المعاملات. به اثبات مشروعیت این سبب. این سببی که هم ادلة 

می  واقع  این  از  بعد  که  است  تقریب  دو  از  و صلییکی  فردا.  برای  شاءالله  ان  الاول  و  شود.  محمد  علی  الله 

 الطاهرین. آله

   پایان

 


